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 چکیده 

نامة حکیم ایرانشاه ابن ابی الخیر یکی از موضوعات قابل بررسی در شاهنامه و آثار حماسی ملی دیگر اخلاق است. بهمن

انتقام خون خواهی او از خاندان رستم برای یکی از معروفترین آثار حماسی بعد از شاهنامه، روایت پادشاهی بهمن و کین

اند های اخلاقی پرداختهها و نابایستهاسفندیار است که پر است از رذائل و فضائل اخلاقی. هرچند در همة ادیان به بایسته

اند به نظر نامه به بعد از ظهور زردشت مربوط است و خانوادۀ لهراسب از خدمتگزاران آیین زردشتیولی از آنجا که بهمن

اسه در بیان نکات اخلاقی داستان از مبانی اخلاقی آیین زرتشتی بیش از اخلاق اسلامی تاًثیر گرفته رسد گویندۀ این حممی

تحلیلی بررسی کند. نیایش خداوند، بخشش، وفای  -نامه را با این دید به روش توصیفی است. این مقاله سعی دارد بهمن

خشم از رذائل اخلاقی مشخص در این کتابند که هریک ورزی، بدعهدی، ظلم، دروغ و به پیمان و... جزء فضائل و کینه

 مصادیق بسیاری در این اثر دارند.
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 مقدمه:

 بیان مساله  

همة اعصار همسان اخلاق جز در موارد اندکی که اختصاص به آداب و رسوم خاص در گذشته دارد، در بسیاری از موارد در  

ها بستر مناسبی برای های اخلاقی در خور توجه ویژه بوده است و حماسهاست. ادبیات کلاسیک ما همواره از منظر ارزش

نامه نیز یکی از آنهاست. ارزشهای اخلاقی موجود در داستان اند، منظومة بهمنپرداختن به اخلاق و ضد اخلاق بوده

اند که همواره در ردیف چه در حال حاضر، نه تنها به ضد ارزش تبدیل یا نقض نگردیده نامه  چه در زمان شاعر وبهمن

ها و رذائلی که در این کتاب از آن سخن رفته نیز همچنان مورد بیزاری اند و ناراستیهای مرجع و قابل احترام بودهارزش

و رونق این آیین مربوط است این پژوهش بازنگری نامه به عصر ظهور زردشت  انسانها هستند. به دلیل آنکه ماجراهای بهمن

های دین زرتشت است نامه با مصادیق آن بر مبنای آموزههای اخلاقی و غیر اخلاق  در بهمنها و آموزهو برشمردن  ارزش

لامی رود گویندۀ این حماسه در بیان نکات اخلاقی داستان از مبانی اخلاقی آیین زرتشتی بیش از اخلاق اسکه گمان می

  تاًثیر گرفته است.
. فضائل و رذائل اخلاقی در بهمن نامه که در آیین زرتشتی نیز از آن 1این مقاله در پی پاسخ به این سؤالات است:

 . کدام یک از فضائل و رذائل اخلاقی در بهمن نامه نمود بیشتری دارد؟ 2بسیار سخن رفته کدامند؟ 

 

 پیشینۀ تحقیق

« از اکبر نحوی و نامهملاحظاتی دربارۀ منظومة بهمن»نامه مقالات بسیاری نوشته شده است مانند دربارۀ بهمن و بهمن 

نشریة ) حمید جعفری قریه علیاز    «نامه با شاهنامه(؛ »سنجش بهمن1394سارا رضاپور )مجلة پژوهشنامة ادب حماسی:  

زاد اتونی، مهدی شریفیان )کاوشنامة زبان و ادبیات از به نامه«( »فرایند فردیت در حماسة بهمن1388 :مطالعات ایرانی

های ایرانی و نامه و جستاری در ریشههای حکمی و اخلاقی در بهمن»آموزه( و...در این میان تنها مقالة 1392فارسی:

د سنندج: اسلامی آن«  از لیلا هاشمیان و بهزاد اتونی )فصلنامة تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واح

بندی و به صورت مصداقی، به برخی فضائل اخلاقی ( به این پژوهش مربوط بود که به شکل کلی و بدون طبقه1389

نامه و اغلب با تکیه بر سخن قرآن، پیامبر و معصومین پرداخته است. وجه تمایز پژوهش حاضر، بررسی اخلاق در بهمن

 و با آوردن مصداقهای دقیق و توصیف هر یک از آنهاست. نامه با تکیه بر اخلاق از دیدگاه زرتشت بهمن

 بحث: 

ادبی و داستانی   بی تردید آثار.  متعلق به اواخر قرن پنجم یا اوائل قرن ششم است،  مهم حماسی  یهااز منظومه  :نامهبهمن

نامه برخلاف حائز اهمیت هستند، بخصوص آنکه بهمن  آن  یهااخلاق و ارزش  و همچنینکهن در بازشناخت هویت انسان  

پردازد. نام های مافوق انسانی او نمیسایر آثار حماسی، با رعایت ساختار حماسه تنها به شرح قهرمان محبوب و قدرت

یخته هخامنشی آم ةروایات ملی از اوستا جدا و با تاریخ سلسل ةدر اوستا نیامده و این نخستین باری است که ریش نبهم
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اند. آوردن نام کی اردشیر برای بهمن دانسته «درازدست». در تواریخ اسلامی نیز بهمن را کی اردشیر و لقب او را شودیم

ای موارد با اردشیر دوم که با دو از آن باب است که این پادشاه را با اردشیر اول هخامنشی ملقب به درازدست و پاره

تطبیق بهمن با اردشیر اول را ر آموزگا( 538: 1387د. )صفا،انازدواج کرده بود یکی دانستهدخترش آستا و آمس تربیس 

اهوره مزدا پس از سپندمینو است. او در  ۀبرترین جلو( بهمن، 70: 1376. )آموزگار، داندیم اتصال اسطوره به تاریخ«»

معنای نام او اندیشه و منش نیکو است .  مزداست  او راهنمای زردشت به سوی اهور  سنجدیپایان جهان، کردار مردمان را م

 ( 41: 1375. )بهار، و خود پشتیبان انسان است

در نجد ایران نفوذ عمیق  ]دوران بهمن[ بنا به روایات اساطیری و بعضی مدارک تاریخی، دین زرتشت از این زمان

اردشیر کیانی است که بهمن اسفندیاران  آمده است: آن دوران سیمین، سلطنت «زند بهمن یسن». در اثر پهلوی ابدییم

خوانده شود. او که دیو از مردمان جدا کند، بپیراند همه جهان را و دین رواج دهد. با توجه به این امر که تقویم زرتشتی 

انگاشت که موبدان، با از دست  توانینیز از عصر همین اردشیر درازدست تقویم رایج در شاهنشاهی پارس گشته است، م

تن استقلال خاندان گشتاسبی و فتح آسیای میانه به دست هخامنشیان و گرویدنشان به دین زرتشتی، تلفیق میان رف 

در واقع آنان شاهان زرتشتی  اند.خاندان کیانی و هخامنشی پدید آورده، بهمن کیانی را با اردشیر هخامنشی یکی دانسته

 ( 159: 1362)بهار، . اندرا پس هم ذکر کرده

 ۀسوم و آغاز سه هزار ۀو این پایان سه هزار رسدیشت در زمان کی گشتاسب به ظهور متزردر آیین زرتشت: اخلاق 

، رسدیو خیر به جادوگران و دشمنان او م  خنددی. زردشت تنها نوزاد از میان آدمیان است که در هنگام تولد ماستچهارم  

 .کندیتاریخ قرار گرفته است عملش بعد جهانی دارد. او بیدادی را که به کیومرث رفته است جبران م  ةدر حالی که در میان

او  ( 286: 1387)لاهیجی، شهلا و کار، مهرانگیز، . پهلوی، انسان کامل مزدیسنایی است یهازردشت به روایت نوشته

. یعنی نیک و بد را اندیشه روشن انسانی است باشندیه ماند و وابسته به )من( یا نیروی اندیشنیکی و بدی مینوی  دیگویم

بلکه هر  ،ی نه تنها همزاد هستندااین دو مینو با سنجش اندیشه دیگویو این دو وجود خارجی ندارند. او م سنجدیکه م

و کردار هویدا  . علاوه بر این هر دو خود را در اندیشه و گفتارکنندییک به تنهایی خودکار است و از یکدیگر پیروی نم

ای هستند که یک شخص دارد و بسا که آن را روی زبان بلکه بسته به اندیشه ،یعنی باز وجود خارجی ندارند ؛سازندیم

که از این دو  دیافزایاز این دو یکی بهتر و دیگری بد است. باز م دیگوی. او مدهدیو یا در نتیجه کاری را انجام م آوردیم

 (  87و  86: 1353)جعفری، .. و آن کس که بداندیش است نادرست ندیگزیآن کس که داناست، درست م

طلبد که به پندارد و از خدای بزرگ میجسمانی و زندگی دنیوی انسان را بیهوده و ناچیز نمی ةدین زرتشت جنب

 . های این زندگی دست یابدبه لذات و خوشی ]خرد[ یاری گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک 

ارزانی داشته است. مند است و دانشی که اهورا به او هاز نظر آیین زرتشت انسان کامل کسی است که از دانش بهر 

های راستی ای از انسان کامل نخستین آموزهزرتشت به عنوان نمونهد. آموزاناهورای نیکخواه به میانجی دین راستین می
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شناسی، آرزوی آنان را کسانی را که تو از برای درستی کردار و پاکی فکرشان سزاوار میو نیکی را از اهورا دریافت کرد. » 

 ( 135: 1389فرما.« )پورداوود، برآورده، کامروا 

، بند 31در اهنودگات یسنا  زند و تمام تعالیم او بر آن استوار است.  در تعالیم زردشت راستی و نیکی حرف اول را می

بخش زندگانی است به آن خوانیم: »به آن کسی باید گوش داد که از راستی برخوردار است، به آن دانایی که درمانمی  19

اثبات کلام خویش در برابر آتش سرخ تو ای اهــورا، که از برای قضاوت مدعیان بر افروخته شود، استوار  کسی که برای

 (31: 1389د.« )همان،تواند ایستا

پرسم ای اهورا، به راستی مرا از آن آگاه فرما، آیا در آغاز زندگانی جهان خوانیم: از تو میبند دوم می 44در یسنا 

ان مفید و نیک است به پاداش خواهند رسید. آری او )زرتشت( مقدس، آن کسی که دوست و دگر، کسانی که کردارش

 یاد خویش نگهدارد ای مزدا.ه بخش زندگانی است ای اشا، آنچه از مردمان سرزند بچاره

هر اندیشی برخوردار باشند و فرشتة مشود »کسانی که از نیروی ایزدی و راستی و نیک در اوستا به نیکی دعوت می

یابند.« شوند و به پاداش آن در جهان بهره نیک میو دوستی در وجود آنان راه یافته باشد در انتخاب راه نیک کامیاب می

 بند هفتم( 30: یسناهات 1389)پورداوود، 

ه آید رذائل و فضال موجود در آن بیشتر از اخلاق زرتشتی متأثر بودنامه به نظر میبا توجه به بستر داستانی بهمن

های زرتشتی نامه بر اساس آموزهاست تا اخلاق اسلامی. پژوهش حاضر به معرفی مصادیق اخلاقی و تعلیمی در بهمن

   .پردازدمی

شناسی، توکل به خدای یکتا، کار راستی، رحم و شفقت، صلح و اخوت، سپاسگزاری، حقنامه: فضائل اخلاقی در بهمن

پرستی، شجاعت، رحم و پرورش و ملت و مملکت و تمام جهان، وطنو کوشش، عشق نسبت به خویشان و نزدیکان 

آزار و مفید، کسب هنر، عصمت و عفت، اعتماد به نفس، سخاوت، خیرخواهی، خدمت و همراهی به تعلیم و  حیوانات بی

( که  28: 1353) ایرانی، ای از تعالیم مزدیسنا و اخلاق ایران باستان است نوازی، پاکیزگی نمونهتربیت دیگران، مهمان

 نامه:نامه یافت. مصادیق فضائل اخلاقی در بهمنتوان در بهمنبسیاری از آنها را می

 

 ها با نام خداغاز نامه آ

یرناپذیر و تواناست. نیرومند »خدای زرتشت سرآغاز و سرانجام است. او همیشه همان بوده و همواره همان خواهد ماند. تغی

»بهمن بن  (42: 1353« )جعفری، ست.تااو فرمانرواست. او قانونگذار است. هیچ کس در برابر او نیست. او بی هم است.

ها که به اطراف می فرستاد، ها و مثالپرست بود و در نامهاسفندیار پادشاه عادل بود و شرق و غرب در تصرف او آمد، خدای

 (145:  1363)سراج، ب نوشتی، بهمن عبدالله و خادم الله « بر سر مکتو
و مزین  به نام خداوند آغاز همچون شاهنامه دوشرد و بدل میدر بهمن نامه که میان پهلوانان و شاهان  هایینامه

 :رستم به شاه کشمیر ةسرآغاز نامشود مانند می
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 ترس و باکبیچنین گفت گوینده  پس از آفرین خداونـــــد پاک

 ( 30:  1370) ابی الخیر،             

 (و... 305)همان: سام در پاسخ فرامرز(، نامة 4)همان: پاسخ شاه کشمیر به رستمهمچنین  

   

 بخشش 

توزی و دشمنی قرار دارد و مانند شاهنامه و بسیاری از حکایات و تواریخ بخشش از مکارم اخلاقی و در مقابل کینه

در آیین زرشت بخشش یکی از فضائل اخلاقی است که  .شودهایی از این فضیلت دیده مینامه نیز نمونهبهمندر 

پیروان خود را بدان توصیه میکند. » در نام خواستن و رستگاری روان، رادی )= بخشندگی ( بهتر است.« )مینوی 

 ( 9: 1354خرد،

تر است یا راستی ؟  مینوی خرد پاسخ داد برای روان، رادی پرسید دانا از مینوی خرد که رادی )= بخشندگی( به

 ( 17همان، (برای همه جهان راستی.  

جاماسب برای منع بهمن از سوزاندن دخمه گرشاسپ   کنند برای مثالبرخی شخصیتها به بخشش توصیه مینامه  در بهمن

 گوید: و نریمان و سام و رستم به او می

 مهان به که بخشایش اری به جای  چــو پیــروز گشتی بزرگی نمای

 کزین هر دو گیــتی پر آرایشست  سر راستــی داد و بخشــایشست

 (317)همان،                      

  

 ست، هم بیـــــدرنگا وگـرچه دراز  ست، بر ماست تنگا جهان گر چه پهن 

 تــن خـویشتــن را به دوزخ مسوز  تو نیــــکی نمــای اندرین پنــج روز

 (    434: 1370)ابی الخیر،              

 مصادیق بخشش در بهمن نامه:

 های بهمنبخششالف. 

د، علاوه بر مآمی که هرگاه پهلوانی از دو طرف به اسارت لشکر مخالف در استاز صفات پسندیدۀ پهلوانان بزرگ، این 

کردند. لشکر مصر وقتی اردشیر را اسیر کردند، در مواردی حتی او را عفو و آزاد میاینکه از آزار و اذیت او خودداری می

شود و به آنان اجازه ولی بهمن مانع این کار می،  دارند که به انتقام خون حارث، اردشیر را به قتل برسانند  کنند، تصمیممی

 دهد:نمی

 نخواهم که هرگز گزندش کنید  بفرمود و گفتا که بنـدش کنید
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 (165: 1370)ابی الخیر،   

کند و به شود، بهمن او را آزاد میوقتی اسیر میلؤلؤ که با خیانت همدستانش زمینة آزار بهمن را فراهم آورده بود، 

  گوید:او می

 بگشتی و کردی تو فـــرمان دیو بدو گفت کـز راه کیـهان خدیــو

 سزای تو آنکت برانـــــم ز پیش گزنده سگی بودی ای زشت کیش

 نخواهم که باشی تو ای مرد شوم و نیز انــــدرین مرز و بوم برو تیز

 دست شه آزاد گشته که لؤلــــؤ ب ان شاد گشتسپاهی و شهری بد

 ( 180) همان،                      

  خشش فرزند فرخ توسط زالبب. 

کشان به نزدیک زال برد. زال نشان او را پرسید و به آن مرد گفت: برگوی که پس از آنکه بانوگشسب فرزند فرخ را کشان

افتادی؟ مرد بدو گفت: ای نامور بدان که فرخ ارجمند پدرم بود. اما چون در این نژادت از کیست و چرا به اندیشه این رزم  

خواستم تا کین پدر را بخواهم که اینچنین گرفتار شدم. اینک با رزمگاه کشته شد، به یکباره بخت از من برگشت. می

 راحت شد وزال بسیار نا .کشتن من دل جاماسب پیر را بر من مسوزان و یکباره چشم بختش را مدوز

 ستا همــــه ساله او دوستدار من بدو گفت جامـاسب یار منست

 سرشته نگشتی به خون و به گل ایا کاش فرزند آن نیـــک دل

 که از مادر امـــــروز زادی به نو کنون مر ترا زینهــارست و رو

 فرستاد نزدیـــک فــــرزانه باز  بــدو داد و ساز شگرانمایه اسب

 بدان تا که دارد ز لشکـر نــگاه  فرستاد با او ســــواری به راه

 ( 248)همان:      

  بخشش توسط بانوگشسبج. 

  :ندکها را آزاد میخود، دو تن از سپاهیان بهمن را اسیر و سپس آن هایرزم یکی ازبانوگشسب در 

 همی خواستند آن نبرده ســوار ز بس کان دو تن لابه و زینهـار 

 چنان نیکـدل رنـــج ننمودشان یلـــه کردشان و ببخشـودشان

 ندانست کو کیست آن پاکدیـن همی کــــرد دستان برو آفرین

 (250)همان،                 

  بخشیدن اسیران سپاه بهمند. 

در لشکرکشی سپاه بهمن به سیستان که منجر به شکست بهمن شد، تعداد زیادی از آنان به اسارت سپاه سیستان درآمدند. 

را با سراپرده  انآن ازآنها را بخشید و تنها اندکی  ةمد همآفرامرز به همراه زال و سام با شادکامی به لشگرگاه ایران وقتی 
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و تخت شاه برگرفت. سپس به همراه سپاهیان با شادی و پیروزی به شهر آمد و روز و شب با دل و بختی بیدار و لبی 

 خندان به رامش بنشست. 

 یکی را نفرمــــود کردن تباه  اسیران که بودند از ایـــران سپاه 

 بنیروش کردخورش داد و تن   کسی را که بد خسته داروش کرد

 گسی کردشان آن یلِ سرفـراز  یکــایک ببخشیدشان اسب و ساز

 (237)همان:          

  خردمندی

. خردی که توانایی رهبری و از صفات نیک و مشخصات عمومی شاهان،پهلوانان و آدمهای برجسته خردمندی انهاست

ه انتظار اداره امور در هر ابعادی که باشد، مستلزم دانایی ویژه و منحصر ب ارد.مدیریت یک کشور یا اداره و سازمانی را د

 . وجود این اشخاص بوده استست که در ا فردی

داند. انسان راستی می ةامور زندگی انسان و سعادت و کمال بشریت را به خردورزی و اندیش ةزرتشت، محوریت هم

کند. میو مفاهیم سعادت را برای درک عموم بازگو    شناسدباز میاستی را  تنها به یاری خرد و اندیشه پاک است که قانون ر

های دنیوی یا پرداختن گرداندن کلی از خوشیراستی دریابند که آیین زرتشت، روی ةتوانند با اندیشمی خردمندانتنها 

ز بهترین دانش و خرد آگاه شویم، : » بشود که همه اداندروی را بخردانه میپسندد و میانهکلی به معنویات مینوی را نمی

چه دانشی که اهورا مزدا ] خداوند خرد[ به ما آموزد بی گمان مقدس، خردمندانه و همیشه سودمند است. )پورداوود، 

 (48: هات 1389

توان فریفت. او خرد را آفرید و از خرد نماید. خرد اهورمزدا را نمی»خرد با منش نیک همتاست و هوشیاری را می

آموزد. زرتشت خواستار خرد آیین خود را از راه منش نیک می ۀآموزد. آفرینندی را و از راه خرد بهترین آیین را میراست

خرد منش نیک است تا با آن به رازهای آیین خدایی پی ببرد تا مانند هر سودمندی با خرد خود جهان را به سوی راستی 

 (51:  1353د.« )جعفری، راهنمایی کن

شود هرچند به برجستگی آن نیست. این دیدگاه گاه در ستایش نامه هم مثل شاهنامه به خرد توجه میدر بهمن

 گوید: حکیم ایرانشاهخود خرد است چنانکه 

 چنان دان که گوهر به دریا درست  خرد همچو دریا، سخن گوهرست

 ـریدکه یزدان، خرد بیکــران آفــ  کرانــه ز دریــــا نیــاید پــدید

 نـــدارد ز هـــر دو جهـان آگهی  کسی کز خرد، مغـــز دارد تهی

 (303:  1370) ابی الخیر،                 

 دهد خردمندانه است مثلاً در بیان ارزش سخن:و گاه تعالیمی که شاعر می

 چــو زر یــک بیک آن بباید گزید  ز پیـــران سخنـــها بباید شنید

 نبهـــره همـــی پاک بگذاشتــن  نیــکو نگـــه داشتنسخنــهای 
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 سخن بر سخندان گرامی ترســت  سخن هست کز در نامــی ترست

 وگرنه زبان هیچ رنجـــه مکــــن  اگر بشنـــود بشنـــوانش سخن

، روزگار و غم و شادی  یهامترصد فرصتی است تا خوانندگان را در باب سختیو روشن است که او نیز مثل فردوسی  

 :پند دهد لزوم صبر و...

 مرو از پِی بی نـــوایی تو پیش  ز نیکی به گیتی مشو شاد بیش

 چرا غـم خورد هر که دارد خِرد  که نیک و بدش بیگمان بگذرد

 نه همواره بودن به شادی و سور  نه از خویشتن بد توان کرد دور

 غمــخوری بی نـــوائیت بِه اگر   اگـــر شاد باشی تو شادیت بِه

 برآرد غم از جانت یکبــاره گرد  اگر غمخوری ای خردمند مرد

 (115: 1370) ابی الخیر،   

 ـستا چو بــارش پشیمــانی آوردنـ  ستا شتابیـــدن از کـــار آهرمن

 زره شتـــاب ای پســر دل بتـــاب  پسندیده آمــــد درنگ از شتاب

 به شش روز کرد این جهان را به پای  مـــا، داور رهنـــمایخداونــد 

 ست ننگا درنــگست نــام و شتـابـ  بدان تا بدانی شتــــاب از درنگ

 (294: 1370)ابی الخیر،              

   :که یشناسستارهۀ مرد جهاندیددهند همچون گاهی هم خردمندان دیگری پند می

 ستا ز تو شهــــــریارا بـر آشفتن ستا همــــه گفتنبه شه گفت از من 

 نه خـواب و نه خورد و نه آرام بود ترا این چنین شهریاری چه ســـــود 

 بجز تخـم زشتی نکـــــاری همی بدین کین جهان بر سر آری هـــمی

 ست ا تربدان سر چنان دانک خونی بجز خون چه داری تو دیگر به دست

 (236)همان، 

 دالت و دادگریع

در دین زرتشت معنی عدل این است : در آیین زردشت بر نیکی و راستی بسیار تأکید شده »عدالت در آیین زرتشت 

 ( 62: 1380د«. )مهر، کنکار خود  را دریافت می ۀکه هر کس نتیجه و بهر

ای پیوند بسیار برجستهشاهنامه »یکی از مصادیق درستی در تعالیم زردشت دادگری است که بخصوص چنانکه در 

(  به 1:  1397ترین خصوصیت اغلب شاهان شاهنامه است« )داوری،میان داد و شاهی وجود دارد چنانکه دادگری برجسته

کند. ت که به برادران ناتوانتر خود کمک میسشهریاری خدا از آن کسی ا خوانیم کهدر اهور نور می شاه مربوط است.

پس هر چه خدمت  گماردبریم. این آن توانایی است که ما را به خدمت مردم میی شهریاری پی میاینجاست که به معن

آبادانی و جهان آباد، همان شهریاری  .به مردم بیشتر، توانایی برای خدمت بیشتر و هرچه توانایی برای خدمت بیشتر
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د. )جعفری، ای بگذراننو خرم و آرام و آسوده  خدایی است که همه آرزوی آن را دارند تا در آشتی و دوستی و زندگی خوش

توان پدید آورد. باید دانست که » شهریاری خدایی را جز از راه راستی و اندیشه نیک و خدمت به مردم نمی (55: 1353

ت.« تر اسچون پایه شهریاری بر راستی و منش نیک استوار است، این شهریاری مینوی است و بنابراین بهتر و برتر و گزیده 

 (57) همان، 

شمرده شد و در حقیقت این  "زینت بزرگان و آرایش اقویا"» عدالت و دادگری در اوستا با یک سبک شاعرانه 

نیکوترین تشبیه و مثل است از برای آن، زیرا عدل و رحم بهترین و گرانبهاترین تاج افتخار و بزرگی است و زینت برازنده 

 (32: 1353)ایرانی، « د.باشسلاطین می

در دین به راستین استوار باشد، با دانش  در دینکرد وظایفی که برای شخص پادشاه مقرر گردیده از این قرار است:

اش به و تدبیر نیک، دارای اخلاق پسندیده باشد و اعتماد به نفس داشته باشد و بر پیمان خود پایدار بماند، اندیشه

پژوه باشد، در هر کاری ند که سلطنت جهان در گذر است، هنرپرور و دانشخیرخواهی و نیکی باشد، هرگز فراموش نک

به ملت ثابت کند، در حکم و قضا دادگر و منصف باشد، در  ضد بدی و زشتی باشد، خیرخواهی و خدمت خود را عملاً

ساند، به نیکوکاران محاکمه بدون طرفداری و ترس راست بگوید، سخی باشد، از حرص و آز دوری گزیند، ملت را از خود نتر

برزیگران را یاری نماید و کشاورزان   همواره توجه نماید، به زیردستان رحیم و مهــربان و به خدمتکاران خود سپاسدار باشد،

سسات خیریه ؤبینوا را آلات زراعت و غنایم بخشد، زنان و کودکان را نوازش نماید و همــواره دوست و نگهبان آنان باشد، م

ها برای مداوای بینوایان برپا سازد، بالاخره تمام قوای مادی و معنوی خود را در نایجاد سازد، بیمارستا هعو عام المنف 

خدمت اهورامزدا و آفریدگانِ  او صرف نماید. این تعالیم عالی بود که سلاطین بزرگ هخامنشی و بعضی از ساسانیان امثال 

عظمت و جلال حقیقی رسانید و نام نیک آنان را تا ابد به افتخار باقی   کوروش، داریوش، شاپور و نوشیروان را به آن درجه

 (  39و  38: 1353ت. ) ایرانی، گذاش

پسندد که بیدادگر نیست اهورا رهبری را می  .رهبری  ةسازند، دادگرند و شایستکسانی که راه راستی را پیشه خود می

  (3بند  29هات : 1389پورداوود، ) .بلکه بی آزار و مهربان است

درگردهمایی  بهمن گواه اهمیت این فضیلت و خصیصه برای پادشاهان است. عدالت و دادگریبارۀ سخنان بهمن در

 کند. نشور حکومت خود را تشریح و هدف خویش را مبارزه با ستمکاران و کمک به زیردستان عنوان میمسران و بزرگان،  

 

 بیم و تاویم دل را به خشـــمبخــــوا بکوشیـــم تا از گنهـــکار چشــــــم

 بیــــابد بیاسایـــد از رنــــــج مــا سپاهی و درویش از ایــن گنـــــج ما

 گرانمـــــایـــگان را گـــرامی کنیم کسی را که نام است نامــی کنیــــم 

 نگـــــــذریمز راه نیـاکـــان خــود  تبــاهی و کــــژی ز دل بستریــــم 

 ...بکـوشم که نیـــک آمد از من منش ز گوهـــــر نیایـد مـــــــرا سرزنش
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 (20:  1370)ابی الخیر:               

 پردازد:دهد و به گسترش دادگری در کشور میدر آن مجلس، به همة نامداران خلعتی گرانمایه هدیه می

 هـدهش گیـــــتی آراست به داد و جهــان گشت پر خوبی و خواسته

 و شهری به یکسان شدند یسپاه آسان شدندکشـــاورز و دهقان تن

 ندیدند رنجی بر از خواب و خـــور هــمی داد تخــــم و پراکنــد بر

 (22) همان،  

 نیـــایش

انسانها با هر دین و مذهب حس نیاز به آرامش و نیایش . نیایش پردازشگر حس آرامش در انسان در همه زمانهاست ۀواژ

 ی ماوراء طبیعی است.یکننده نیاز انسان به نیروهای روانی نیایش اثباتجنبه .کنندبا پروردگار را در خود احساس می
های زندگی، انسان را وادار به نیایش با خالق و قدرت و مشقتها نیاز به حضور یک قدرت ماوراء بشری در سختی»

پذیر نگرند این امر را واقعی و تحققل زندگی فقط از دیدگاه مادی نمیئکند، اشخاصی که به مسانامتناهی آن می

فکر راه  گردد. در این مقام روحانی،جهان می أنیایش یک معراج معنوی است که در آن روح، مجذوب مبد ..شناسند.می

 (141: 1384د.)کارل،ندارد و فلاسفه و مردان علم برای فهم آن و نیل به این مرحله عاجزن
خوانیم: چنین می 50در یسناهات در آیین زردشت همچون ادیان دیگر نیایش از رفتار معتقدان این دین است.  

سویت روی آورم، همچنین ای اشا دستها را هایی که از غیرت پارسایی است به ای مزدا هماره خواستارم که با نیایش»

 (245:  1389بلند نموده با ستایش ایمان آورندگان و با آنچه درخور منش پاک است در مقابلتان ایستم.« )پورداوود، 
 28هات همان، ) . »بشود که با اندیشة نیک به تو نزدیک بشوم«کسب آسایش دو جهان در گرو قرب به اهوراست

ه روی به سوی اهورا آورند. در تعالیم و آیین دین زرتشت مشخص است که زرتشتیان انسان دیندار و ( و باید هم2بند 

در گفتار و اعمال او مشهود باشد، خوشبختی سایرین را این ویژگی که  ،دانستندمنش میمن به خداوند را  نیک ؤم

ند. در راه فروزش آیین یکتاپرستی و خوشبختی و سعادت خود بداند و سعادت دنیا و آخرت را در این راه کسب ک

به ای نهراسد و همواره خیر رسان و بخشنده به مردم باشد و در جهت جهانی آبادتر بکوشد. نیکوکاری از هیچ ستمکاره

شود، به درگاهت پذیرفته و اثر نیک خود را بروز خواهد داد.)پورداوود، هایی که تقدیم تو میدانم این نیایشخوبی می

1389 :135 ) 

پهلوانان، در هنگام نبرد با دشمن مثل شاهنامه    نیزنامه  در بهمننامه نوعی فضیلت اخلاقی است.  نیایش هم در بهمن

نامه بیشتر مربوط های نیایش در بهمننمونهپرداختند.   طلبیدند و  برای غلبه بر دشمن به راز و نیاز میاز خداوند یاری می

 بر اثر ضربات شمشیر اردشیر:  من پس از مجروح شدننیایش بهبه خود بهمن است مانند 

 هـــمی گفت کــای داور رازدان بنالیــد با کــــردگار جهــان

 کجا از تـــو پاداش بینم چنیـن گناهـی نــکردم به روی زمین
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 نه هرگز کسی یافت از مـن گزند نبـودم ستمــکـــاره و ناپسند

 سان مسوزمرا پیش دشمن بدین برفـروز روان نیـاکان مـــــن 

 که جز تو مرا نیست فریـــادرس میفکن تـو ما را و فـریاد رس

 (108: 1370)ابی الخیر، 

 پردازد:ای تنها و خسته به راز و نیاز میبهمن که از توطئة لؤلؤ آواره و درمانده است، در گوشه

 ترس است و امید و باکز تو جای   بنالید و گفــت ای خـــــداوند پاک

 ز گیـــتی مرا داد خواهـــی بدی  اگـر تخـت شـــــاهی ز من بستدی

 ببخشای و بر دشمنـــم کــام ده  به شهـــری مــــرا جــای و آرام ده

 (114)همان،                    

خدای ( و پس از آن نیز 278می کند.)همان:  نیایش ش سام نیزبه انتقام خون فرزند،  کشتن کوهیاربهمن پیش از 

 (279. )همان: کندرا شکر می

 فای به سوگند و عهدو

و در تمام آیینها از جمله زرتشتی وفا به سوگند و عهد فضیلت و هاست لزوم وفاى به عهد جزء سرشت و فطرت انسان

حتى در میان اقوام جاهلى پایبندى به عهد و پیمان از وظائف حتمى شمرده شده و  شود.ترک آن رذیلت محسوب می

اى مطرح شده توانند عهد و پیمان خود را نشکنند، در روایات اسلامى نیز این مسأله به صورت گستردهسعى داشتند تا مى

 ند.اشدههش شکنان سخت نکوپیمان  ،ترین تعبیرات بر لزوم وفاى به عهد تأکید شدهو با قوى
خورند و معتقدند که شکستن نامه، پهلوانان به اوستا، زند، یزدان، پیغمبر، آسمان، نور بهشتی، سوگند میدر بهمن

 . سوگند، گناهی نابخشودنی است
 به اندازه خویش کـــن جــــاه کس  نکــــو گفت دانای فـــریـــادرس

 زنهار خواران کـم آویـــز بـــاشبه   زپیمان شکستن به پرهیـــز بــاش

 که روزی بگیـــردت دست استــوار   میامیــز بـــا مـــرد بـــد زینهار

 (392: 1370)ابی الخیر،   

 انواع سوگند در بهمن نامه: 

 سوگند به دخمه پهلوانانالف. 

حرمت و محبوبیت آنها نزد ایرانیان احترام و سوگند به دخمه پهلوانان )گرشاسب، نریمان، سام و رستم( به سبب 

های پهلوانان، » بفرمود است، چنانکه بهمن پس از وارد شدن در دخمه و گفت و شنود با آنها و شنیدن دلاوری

هایی برایشان بگذاشت. هایشان را نو کرد و خزانهدخمه ها را از نو بیاراستند و پاک و تازه کردند. همة آن جامه

( همة  353و  352: 1390ن دخمه بنشاند و زر و گوهر بسیاری بر آنها بیافشاند.« )مهرآبادی، نگاهبانانی نیز در آ
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مردمان خشکی و دریا از آن کردار شاه جهان، شادمان گشتند و هر کسی هدیه ای به شاه داد و بر او آفرین کرد. ) 

 (353همان، 

 نانکه امشب من این خواب دیدم چ به جان تو و دخمـــه پهلــــوان

 (224)همان،  

ی ذخامهرگان و نوروز، از روزگار باستان دو جشن بزرگ مورد توجه بودند. در اغلب م: سوگند به مهرگان و نوروزب. 

بار عام شاهان، تقسیم هر دو ماه فروردین  شبیه است مانندآداب و رسوم برگزاری آن  وجود دارد این دو جشن ۀکه دربار

و مهر به شش پنجه با پنج روزه، معین بودن هر پنجه جهت انجام مراسمی ویژه، دادخواهی مردمان، اهدای هدایای فراوان 

به پیشگاه شهریاران،... گستردن خوان نوروزی و مهرگانی، نوروز بزرگ و نوروز کوچک، مهرگان بزرگ و مهرگان عامه، 

ت هر دو جشن که به شاهان باستانی و بزرگ محسوب منسوب است، چنانکه نوروز به جمشید و مهرگان به فریدون قدم

 ( 486:  1371د. ) رضی، شونسبت داده می

 به خورشید کـــو تازه دارد جهان  به نــــوروز پاکیزه و مهـــــرگان 

 (88)همان:       

 به داد و دین: سوگندج. 

 به ماه و به مهر و به دین و به داد به هر کس یـــکی سوگنــــد داد

 )همان(             

هخامنشیان همان ماه و در اوستا » ماونگه « نام دارد، به روایتی از آغاز تا پنجم ماه را »ماه اندر ماه«،  ةایزد ماه در کتیب

نامیدند. به روایت از می گی گشفتهرود از دهم تا پانزدهم را پر ماه و از بیستم تا بیست و پنجم را که ماه به محاق می

 (147:  1383ت. )هینلز، بندهشنن » نرگس« گل خاص ماه اس

 وگند به اوستا و زند سد. 

 بیاورد هم در پس اوستا و زنــــد برفت از برش اردشیــــــر بلنــد

 (87)همان:            

زردشت تا حد  ةیکی از ایزدان زرتشتی مهر است، خدای دوران باستان که به وسیل :و مهر سوگند به خورشیدهـ . 

ایزدی است که شکوه و حشمت می بخشاید. نعمت و ثروت ارزانی ( مهر 26:  1383است. )رضی، فرشته تنزل کرده 

سازد. مهران را ویران میکند و در عوض، خان و مان دشمنان و بی دارد، خانه و خانوار را سرشار از سرور و شادی میمی

 (246: 1386د. )ملک زاده، منان پاداش می بخشاید و به مخالفان کیفر می دهؤاوست که به م



 93دکتر پریسا داوری ، سعید محمدی کیش                                                                                                             بررسی فضائل و رذائل اخلاقی در بهمن نامه بر مبنای آیین زرتشتی 
 

 

های نفوذ آیین مهر در حکمت اشراق، خورشید است و در عالم ظاهر پرتو خورشید به عنوان هها و جلو» یکی از نشانه

نام خورشید در اوستا   ( 328د. « )همان: شوسوس، گرامی داشته میوالاترین مظهر روشنایی و فروغ ایزدی در عالم مح

 آید. اوصاف جاودانه و شکوهمند و تیز اسب همراه می اب

 و تازه دارد جهان ابه خورشید ک به نـــــوروز پاکیزه و مهـــــرگان

 (88) همان،                    

پهلوی خورشت و در گاتها هور آمده است و شئت به معنی درخشان است. ایزد خورشید در اوستا هوَرِ خشئِتَ در 

های قرآن )الشمس( است همطهرات و عنوان یکی از سور  ۀخورشید مظهر پاکی است و در فقه اسلامی نیز خورشید در زمر

)خورشید نیایش(، گند یاد می شود. جایگاه خورشید در فلک چهارم است. در خرده اوستا  وو در همین سوره به خورشید س

 (148:  1383د. )هینلز، وشنماز مختصری است که بامداد و شامگاه خوانده می

خواند اما، خورشید فرستد و او را با وعده و وعیدهای بسیار به نزد خود فرا میای به خورشید مینو میبهمن نامه

بشکنم. اکنون از آن سوگندی که خوردم پشیمانم. گوید: به من مفرمای که سوگند خود را  مینوی نامور در پاسخ به شاه می

 .ام گرددبا این همه هرگز مباد که سوگندشکنی پیشه
 مفـــرمای خـوردن مــرا زینـــهار  بپاسخ چنین گفـــت کــای شهــریار

 به جای تو ای شـاه دل گشته ریش  پشیمان از آنم که خـــوردم به پیـش

 تـرا پیشـــه بیـــداد کــردن مباد  خـــوردن مبــادمـــرا پیشه زنــهار 

 (172:  1370)ابی الخیر،   

 

 مصادیق سوگند در بهمن نامه

فرزند فرامرز را از کینه و انتقام  ،تواند آذربرزینداند کسی که میبهمن می:  را بهمن بانوگشسب دادن سوگندالف. 

ترسد که مبادا بانوگشسب، پنهانی با فرزند برادر علیه او قیام کند. پس قبل نسبت به شاه باز دارد، بانوگشسب است. او می

 دهد:از آنکه او را رهسپار سازد، سوگند سختش می

  

 ورنگ و تختبه دارای کیــهـــان و ا زبــان ده تو مــا را به سوگنــد سخــت

 ز پیمـــان و بنـــدت بـه یکسو شـود که چــون او بگفــتــار تــو نگـــــرود 

 گــر او رزم ســازد تــو پیشــی کنی نسازی تــو بـــا او، نه خـویشی کنــی

 (483)همان،                           

آید. روشنه، دختر خاقان چین، به همراه لشکر چین برای یاری بهمن به ایران می:  پدرش  ازروشنه  خواستن  وگند  سب.  

دهد که قدر به او شراب میبرد و آن جای خود مییابد که خسته و گرسنه است. او را به آرامتور را میدر بیابانی رستم
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بندد و واقعه را به پدر تور میروی رستم کند و درِ خانه را بهرود. از فرصت استفاده میمست و بیخود به خواب فرو می

 خواهد سوگند یاد کند که آسیبی به وی نرساند:دهد و از پدر میگزارش می

 

 یکی سخت سوگند برخور درست تو خواهی که بینی مر او را نخست

 ویــجازاردش بهــمن کینهـــنی که او را نیـــازاری از هیـــچ روی

 (575)همان:  

 تور را نشان دهد، آسیبی به وی نرساند.کند که اگر جایگاه رستمسوگند یاد میپدر نیز 

 

شاه گوید که  کند و به او میجاماسب، زال پیر را امیدوار به بخشش و عفو شاه می:  سخنان جاماسب درباره سوگندج.  

 دهد که تو را آزاری نرساند و از کشتن و گزند و در بند کردن تو دست بردارد.را سوگند می

 

 که او نشکند با من ایــن زینهار بــدو گفت کاندیشه در دل مــــدار

 چو کـــژی نماید نخوانمش مرد به یزدان هر آن کس که سوگند خورد

 (512)همان،              

دهد. نیکی و بدی وجود خارجی ندارند، هر زرتشت جایگاه سنجش نیکی و بدی را اندیشه مردم قرار می .اخلاقی  رذایل

در واقع کلیت رذایل (  90و  89:  1353چه هست در اندیشه مردم است و نتیجه کار هم بسته به خود مردم است. )جعفری،  

با ظلم و تعدی کتایون دختر و    کندیخونخواهی پدر خویش ترغیب ماخلاقی انسان در نفس است. نفس در بهمن او را به  

. نفس آنان را شودی. نفس در کتایون موجب فریب دربار ایران و برادرخوانده شدن لؤلؤ مآوردیدست مه شاه کشمیر را ب

وانان بر علیه طلبی اردشیر و پهل. نفس و پیروی از آن موجب منفعتکندیبه خیانت و شورش بر علیه بهمن تحریک م

 . کندیو تا پایان او را گرفتار ستیز با خاندان زال م شودیم انسان. نفس مشوق او برای کشتن هزاران گرددیبهمن م

نامه فضائل اخلاقی قابل بررسی است رذائلی هم وجود دارد که بسیاری با آنچه در آیین زرتشت همچنانکه در بهمن

   ائل اخلاقی در بهمن نامه: نکوهیده شده یکسان است. مصادیق رذ

های دلایل متعددی چون منفعته از زمره فضایل اخلاقی تعهد به عهد و پیمان است که انسان گاه ب شکنی:یمانپ

 شود.می آن های حقارت یا فرار از مسئولیت واگذار شده  مرتکبشخصی، عقده

پیمان دانسته شده که هر چه قول دهد به عمل خواهد آورد. در زمان ساسانیان  ةمهر در اوستای بازپسین فرشت 

شود که در موقع طاق بستان کرمانشاه تصویر مهر دیده می ةخوردند، در کتیبراستی به میترا )مهر( قسم می ةبرای گواه

 ( 30: 1353ت. ) ایرانی، عهد بستن یا تاجگذاری اردشیر دوم ساسانی شاهد و گواه اس

 ردــدل دختـر پاک خـــرسند ک         چو خاقان بدین گونه سوگند خورد

 ) همان( 
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)مهر( )پهلوی( به معنی پیمان آمده و از قوانین معاهده و پایدار ماندن در آن سخن رفته  Mithra ادر اوستا میتر

شکن را با دروغگو در یک مرتبه قرارداده آن را های دروغ شمرده شده و پیمانشکنی در اوستا یکی از شاخهاست. پیمان

کلمه به معنی  هنامند و هر سـروزیا« و گاهی میترو ائوجنگه می)درپهلوی( یا »میت Mithro – Druj)میترو دروج( 

 ( 31ت.)همان و شکن آمده اسناراست و پیمان

 شکنی در بهمن نامه:مصادیق پیمان

زند و در بخش نخست کتایون به عنوان همسر شاه ایران دست به خیانت بزرگی می :لوکتایون و لؤ شکنی پیمانالف. 

زند ست کتایون دست به چنین عملی میاکند و لؤلؤ نیز با اغوا و خوخواند، پنهانی رابطه برقرار می م برادربا لؤلؤ که او را 

خواهد از لؤلؤ می  ،بهمن  شکنی و خیانت بهبا پیمانکتایون   کند.های بهمن را فراموش میها و بخشندگیمهرورزی  ةو هم

 بنشیند.پادشاهی بر تخت ه به جای بهمن ک
 ن بهمـن برآشفته امـکه از کی  ه امـاین گفته از پاک دل گفتمن 

 ه داری دل راد بــر نیکوییـک  ی ـز امـــروز بر شاه ایــــران توی

 یکایک همــی کرد سوگند یاد  همان شب بر او نام شاهـــی نهاد

 مگر بیخ بهمـــن ز بن بگسلم  ه با تو بدیـــن کار یکتا دلـــمـک

 شدم نیکخواه تو بدخـواه  اوی  تــــرا بر سر گــــاه اویم ـنشان

 (82: 1370)ابی الخیر،   

 ورزند،بیشتر، از هیچ کوششی دریغ نمیمال و خواستة برخی از پهلوانان، برای رسیدن به : پهلوانانشکنی پیمانب. 

 .  به او باشد شکنی به شاه و خیانتپیمان با حتی اگر

 اده بَر ِهـــر یــک آراستهــــنه بدیدنـد آن خواستهچو گردان 

 تو گفتی همه خاک پایش شدند یکایک بدل نیکرایـــش شدند

 (86)همان،               

 ،از میان پهلوانان غیر ایرانی، ناسیا وزیر پادشاه کشمیر، به شاه خود خیانت کرده: وزیر شاه کشمیر شکنی پیمانج. 

 برد:و نزد شاه می یزدرداروی بیهوشی در شراب می
 فرو خورد بیهوش شد مرد مست ز مستی بیازید پس شاه دست

 نه از شرم یاد و نه از شاه بیـــم نهـادندش اندر میـان گلیـــم

 ( 370) همان،                         

 مـخش

خشم در بسیاری از موارد محرک و مبنای رذایل گوناگون دیگری همچون به کار بردن الفاظ ناپسند و روی آوردن به ظلم 

گرایانه رابطه مستقیم قرار ناکامی در رسیدن به اهداف کمال باو تهدید و انتقام است، عصبانیت و خشم افراد خودمحور 
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پذیرد و در صورت بروز کوچکترین اخلالی نسبت به آن ل و خللی را نمیدارد، فرد در راه رسیدن به هدف خود هیچ تعل

»خشم و ستیز و کینه و زور مرا به ستوه آورده و برای من بجز تو دادرسی دهد.  واکنش عصبی و هیجانی خشم را نشان می

  بند یکم(  29: یسناهات 1389نیست.« )پورداوود، 
« رقیب ایزد سروش )فرشته اطاعت( گاهی نیز بر ضد صلح و سلامتی aesmaدر اوستا دیو خشم و غضب »ائشم 

: 1353. ) ایرانی، گرددباشد زیرا همیشه جنگ و کین در اثر خشم و غضب واقع میمنطقی می است، و این عقیده کاملاً

35 ) 
( به معنای شتابان. بدکرداران به او روی آورند و aesmaاهریمن دیوان را آفرید از آن جمله خشم است )اوستا: 

ترین اندیشه وادار رسد و نادان را به گزینش زشت( دیو فریب فرا می116:  1389. ) پورداوود،  جنگندپیروان تقوا با وی می

اهی کشند. سازد و برای انجام کار زشت ناگزیر به سوی خشم و زور روی آورند و بدین وسیله زندگی آدمیان را به تب

 (30: یسنا هات  1389)پورداوود، 

خواهید میخوانیم: »خشم باید بر انداخته شود، ستم از خود دور کنید، ای کسانی که چنین می 48هات  در یسنا

پاداش منش نیک به شما راست آید، به میانجی دین راستین که یارش مرد پاک است، آفریدگانش در سرای تو خواهند 

آن که خواستار است به دستیاری دین راستین که پاکان دوستاران آنند به پاداش منش نیک برسد، نخست  ابود، ای اهور

باید به برانداختن خشم بکوشد و زور و ستم از خود براند، چنین آفریدگانی که از منش نیک بشمارند در سرای جاودانی 

 ( 233.« )همان: )بهشت( خواهند در آمد

 

 های خشم در بهمن نامه:های اخلاقی است. نمونهاز ناشایستنامه خشم نیز در بهمن

اسیران را به نزد بهمن آوردند، بهمن روی به زال کرده و گفت: ای ة  هنگامی که همبهمن به زال و اسیران:  خشم  الف.  

سر ه  فرامرز و سام بخوی، چه نشانی از خنجر من داری؟ کجا هستند آن سرکشان نامور؟چگونه روزگار زواره و بدرگ تیره

خواهم تو را نیز بکشم و زمین را از خونت اینک می  آمد؟ چگونه از کاخت آتش بیفروختم و این شهر ارجمند را بسوختم؟

 رنگ ارغوان در آورم. به 

 در آمد چو آتش ز میغـز تخت ان  غیبگفت این و برجست و بربـود ت

 رخ پر از رنـگ کردسپاهش همه   ر آن پیـــر بیچاره آهنـگ کردـب

 ن قبـای ــه رو آستیــــاده بــنه  د ز گردان همه های هــایـبر آم

 دل هور تابنده بریان شده ســت  ه ستدهوا گفتی از درد گریان ش

 ( 445: 1370) ابی الخیر،   

کند. سخنان صریح کند و از گذشته یاد میشاهوی پیر، بهمن را نصیحت می: خشم بهمن از نصیحت شاهوی پیرب. 

با شنیدن  خورد خشن و غیر معقول بهمن نسبت به  انتقاد است.رو نمایانگر باثرگذار نیست و روشن این مرد، در بهمن 

 گوید: خورد( و به جاماسب میکشد )حسرت میشود و آه سردی از جگر میسخنان شاهو، بهمن خشمگین می
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 ید این بد گهــر که پیشم همی گو به فرزانه گفت این سخنها نگر

 دن از گردنــشـــبفرمودمـی کنـ اگر نه فرستاده بـودی ســــرش

 (199: 1370)ابی الخیر،        

 خشم بهمن در نامه به زال ج. 

 دهد. بهمن  زال را در نامه با خشم و ناسزا خطاب قرار می 

 ترا گفت یزدان که هرگز ممیر؟ به پاسخ چنین گفت کای گرگ پیر

 به گیتی فراوانت کردار بــــــد  آمد تـــرا سالیان هشتـــــصدر ـب

 شود روی گیتی ز تخـم تو پاک کنـــون گاه آن است گردی هلاک

 نپذرفت خواهــــم ز تو خونبها نه از تیــــغ من گشت خواهی رها

 که بر جان تو خواهد آمـد نهیب نگر تا نیاری تو دیگـــــر فـــریب

 ان یکی جویبـارــبرانـم ز خونت ـمـــایه اسفنـــدیارون گرانــبه خ

 )همان( 

 دروغ، ناراستی 

ست و هیچ راهی برای موجه جلوه دادن آن وجود ندارد. دروغ اپسندیده  نافریب و دروغ،   و آیینها  فرهنگ و منش مةدر ه

  های درونی است.و فریب ابزار خودخواهی و خودکامگی

ایران زمین نخستین فرهنگی است که مفهوم دروغ را همچون  ،دروغ و پرهیز و سرزنش آن ۀدر معنی و مفهوم واژ

ای عام و هایی که کلمه دروغ را همچون کلید واژهترین متن. کهنه استتهدیدی فراگیر و جهانشمول مورد توجه قرار داد

سوم پ.م در ایران شرقی پدید آمدند و نخستین  ۀدوم و اواخر هزار رۀبرند، در اوایل هزاکار میه دینی ب ةاخلاقی در زمین

متونی که این کلید واژه را به جایگاهی سیاسی و قدرت مدار کشیدند، در ایران غربی و در عصر زمامداری هخامنشیان 

سال پ.م  به دست زرتشت تدوین شد و کاربردی سیاسی که  1200تا  1000 ةنبشته شدند. مفهوم دروغی که در فاصل

عامیانه و مرسومش برکندند  ةپ.م با نبوغ داریوش پیدا کرد، دو گامی بودند که این کلیدواژه را از زمین 520 – 500در 

 (  174: 1389. ) وکیلی، و به آن موقعیتی مرکزی بخشیدند
مطالب بر ما روشن خواهد  ؛ولی اگر اندکی به معنی اصلی آن نگاه کنیم ،دروج همان واژه »دروغ« فارسی است

آن آزار  ة« یعنی آزردن و آزار رسانیدن است. پس هر کاری که نتیجdruhدروج یا به سنسکرت ویدی »دره،  گردید.

کار را از روی آیین راستی انجام ندهیم،  اگر شود که کسی از آیین راستی سر پیچد.باشد، دروغ است و این جز آن نمی

 18بند  31در هنودگات یسنا ( 91:  1353د. )ایرانی، آن بد خواهد بود و آن از بدی است که مردم در آزارن ةنتیج

پرست گوش دهد زیرا که او خان و مان و شهر و ده را » هیچ یک از شما نباید که به سخنان و حکم دروغ خوانیم:می

ینده ذلت کسی که به دوستار راستی بگرود از او در آد...سازد. پس با سلاح او را از خودتان برانیدچار احتیاج و فساد می
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اگر کردارتان   ،پرستان روزگارتان چنین خواهد بودطولانی و تیرگی و خورش زشت و ناله و فغان دور ماند، اما شما ای دروغ

 (  157: 1389«. )پورداوود، راهنمای وجدانتان گردد
نامد. راستی است، دروج میید و بر خلاف آیین آزرتشت کارهایی را که از اندیشه و گفتار و کردار بد به دست می

باشند، « می Dreguant»در گونت،. کننداین واژه در گاتها هیجده بار به کار برده شده و کسانی که از دروج پیروی می

. )جعفری، این واژه در گاتها چهل و هفت بار آمده و این دو واژه را در برابرش و اشونت یا راستی و راستکار گذارده است

1353 :91 ) 

»ای اهورا مزدا هنگامی که کیفر تو برای گناهکاران فرا رسد وهومن از  گوید:می 30یسنا بند هشتم تشت در زر
)پورداوود،  را برای آنانی بیاراید که دروغ را در بند نموده به دست راستی سپارند.« کشور جاودانی )بهشت(فرمان تو 

1389 :145 ) 

تقابل آن با مفهوم امروزی اشه بدان معناست که عناصر  دروغ امروزین دارد.تر از دروغ در گاهان دلالتی پیچیده

مفهومی نوآورانه و مهم منسوب به اشه به آن نیز نشت کرده و همچون نوعی پادمفهوم برای نظم حاکم بر گیتی عمل 

گویش اوستایی به حالت  کرده است. اشه که هنوز در زبان فارسی در قالب اسمهایی مانند ارشیا باقی مانده است، درمی

 ( 549و 548: 1384ت.)کنت، شده و برابر نهادش در سانسکریت رته و در پارسی باستان ارته اساسمی اشا خوانده می

ها جهان از دو نیروی ساخته شده است که از اجتماع این دو، اتهی راستی مظهر خیر است، از دید تدر آیین زرتش

: هات 1389رۀ پیروان بدی و بهترین زندگی بهرۀ پیروان نیکی خواهد بود. )پورداوود،  هستی و نیستی و بدترین زندگی به

او واضع یک قانون جهانی و نظام کیهانی است، یعنی اشه که با تعبیر پدر اشه یا پدیدآورنده آن که اهورامزداست     (4بند  30

این قانون است که خداوند  ةشئون زندگی ساری است. به وسیل ةنظام راستی و درستی در طبیعت و هم ،بیان شده است

د. )هینتس، گردگذرد و میباشد و واقف و آگاه به آنچه که به طور آشکار یا پنهان میمسلط و ناظر بر همه امور جهان  می

1382 :232 ) 

. آیا پیش از این، آن سزایی که تو اندیشیدی، خواهد رسید، که پیرو بیاگاهان مرا، از آنچه تو دانایی، ای اهــورا

  ( 114:  1389ت. )پورداوود،  پرست؟ آری پیداست که این از برای جهان پیام نیک اسراستی، ای مزدا شکست دهد به دروغ

 نامه:های دروغ در بهمندر بهمن نامه دروغ ار رذائل اخلاقی است . نمونه

 

 ن لؤلؤ رادر خواندبالف. 

 کند.معرفی میر خود را براداو کتایون برای به همراه بردن غلامی که دلباخته اوست با فریب و دروغ 

 ز بدگوی و گفتارش ایمــــن شــوم  چو من بانـــوی شاه بهمن شوم

 برآید مــــراد مــــن و کــــام تــو همانــــگه برادر کنـــم نام تو

 تو خواهی به روز آی و خواهی به شب بگشاد لبچو هر کس بدین نام 

 (42: 1370)ابی الخیر،                
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 : بدهدمقام  به لولو  دهد تاب میفریکتایون بهمن را با همین دروغ 

 ندارد گران این برو هست خوار  ایون بدو گفت اگــــر شهریارـکت

 پیوند از او نگــــسلمبیامد که   مـــمیر لولـــو ز بهـــر دلـز کش

 هر یکدیگران خیره ایمـهم از م  ایم به یک جای ما هر دو همشیره

 ی کندــزرگـانش نامـبه پیش ب  دـاه وی را گرامـــی کنـاگـــر ش

 مر او را به جای بــرادر شناس  ن فــــراوان سپاســبود بر سر م

 (61) همان،   

 د.شوو مهیای خیانت و دشمنی بر علیه بهمن می کندنزد همگان بزرگ میسپس با این ترفند نام لؤلؤ را در 

 بهمن  ۀدروغ و حیل ب. 

پرسد که بازگوی که گفتارتان چگونه است؟ آنها پشوتن از شاهو می ،به نزد بهمن آمدندان هنگامی که شاهو و دیگر

 انی. اینک تو باید بی هیچ سپاهی بر شهر وارد شویدگویند اگر او ما را زینهار دهد، دیگر تو خود نهان و آشکار مرا میمی

و پیام شاهوی را بازگو  گرددخود ببینیم، همگی به فرمان او در آییم.  پشوتن به نزد شاه باز می  ... آنگاه چون دل شاه را با

ای نمانده شاه هیچ بهانهدم برود و به آنها بگوید که دیگر از  همان گویدمیبه پشوتن  ودشنمیکند. بهمن تا آن را می

 گوید:است. پس سخن کوتاه کنید. بهمن پس از رفتن پشوتن به جاماسب می

 به فـــرزانه گفـت از تو نتوان نهفت  پشوتن چـو بـرگشت بهمـن چه گفت   

 بجـز تیـــغ و زوبیــن نـیــابد بهر  چـو فردا در آیـــم بدیــن کنده شهر  

 کنم سیستـــان را سراسر خـــراب  کــوی در بندم آبهمـــه خانـــه و   

 بپویم بــــرآرم ز خـــاک آن گوان  لـــوان ـجــا ســـوی دخمـه پهـوزانـ 

 جهـــانی بداننــد کـــردار مـــن   دان تا شـــود راست گفتـار مـــنــب 

 تـــاراج دادیم گنـجچه مایـــه به   کزین کیـن چـه مایـــه کشیدیم رنج 

 (232: 1370) ابی الخیر،   

 ظلم

کند رانند، فرمانروایانی را آرزو میزرتشت بر عکس دیگران که همه سخن از جنگ و کشتار و کشورگشایی شهریاران می

زندگانی پاکیزه و که نیک باشند و به مردم آشتی و آرامش و آسایش خانگی و شهری ارزانی دارند تا آنان هم برای خود 

 ( 129و128: 1353د. )جعفری، ساخته، جهان را به سوی روشنایی پیش برن

 ( 35: 1353گوید: »در پی آزار و کین کسی مباش« )ایرانی، ( می 46آدربادما سپند در پندنامة خود ) بند

 نامه:مصادیق ظلم در بهمن
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با توجه به جایگاه رستم در شاهنامه و فرهنگ ما تمام رفتار بهمن خصوصاً در برخوردش با خانواده  : ظلم بهمنالف. 

با سخنانی آزاردهنده و گفتاری سرد برای فرامرز است که او ای نامهادیق ظلم او رستم ظلم است ولی مشخصاً از مص

  :نویسدمی
 تو را بود پیـــــروزی از آسمـان چنین گفت کای بدرگ بدگمان

 ان از آن سان سپاهـشکستی آس تو از خویشتن دیدی آن رزمگاه

 دار سپه را بیارای و بـــر جــای ازین بار در پیش مــن پای دار

 اگـر دست یابی به صـد کـــارزار ولیکـن چنان دان که از روزگار

 جهـان بـر تو و زال تنـگ آورم ارامـم و بــاز جنــگ آورمــنی

 (212) همان،  

 

ی پر از خشم و کین و  به زبان زور و تهدید اهبعد از پناه بردن دختران رستم به پیش شاه تیبال، بهمن نامو نیز 

 نویسد:برای تیبال می
آفتاب هبپوشی به گــل چشـــم و گر سر در آری خِرد را به خـواب  

 به گفتـار بیهــودگان بگــروی ز بد رای مردم سخــــن بشنوی

 به خـون ریختن زود بشتابـمت به یزدان که چون دسترس یابمت

میلان ِ تـرا خــــاک بر سر کن تن ِ سرورانِ  تو بی ســـــر کنم  

 کز آن پند گیرد همه سرکـشی برافروزم از کـاخ تـــــو آتشی

 دلِ من سخن را خریـدار نیست بگفتم و زین بیش گفتــار نیست

دستو گرنه به پیکار بگشــای  دو کارست یا دشمن ایـدر فرست  

(     382: 1370) ابی الخیر،    

برانگیزترین موضوعات شاهنامه است و این مطلب در دورۀ اساطیری و چالشموضوع داد از : ظلم فرامرز به هندوانب. 

(. یعنی هرکس از منظر 24: 1397بخصـوص در ماجرای سـیاوش،رسـتم و سـهراب و اسـفندیار قابل تأملتر اسـت)داوری،

اد بود ولی از نگرد چنانکه کار فریدون در تقسـیم ملکش از دید سـلم و تور بیدخویش به داد و بیداد بودن  یک عمل می

ــتم بیداد   ــان با خاندان رس ــت که اعمال بهمن و اطرافیانش و رفتارش دید خود او عین داد. در بهمن نامه هم طبیعی اس

از حال با دخترش آشـفتهتلقی شـود ولی از دیگر سـو رفتار خانواده رسـتم هم از دید بهمنیان بیداد اسـت چنانکه شـاه صـور 

ــتم فرامرز می گویدکه ــانش در گیتی مباد، در خانه های این مرز و بوم هنوز از گ س ــتان نژاد که هرگز نش رز فرامرز دس

ها به پایان نرسیده، اگر رستم با فرزندش فرامرز همداستان شوند دیگر هیچگاه آرامشی در سرزمین ما نخواهد بود.مویه  
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 چه انــده رسیـد و چه بیداد شوم شنیدی کز ایشان بدین مرز و بوم

 که هرگـــز نشانش به گیـتی مباد فرامـرز دستان نـــــژادرز ــز گ

 همانا نپــردخــت و نامــــد به در گرهنوز اندرین خانــــه ها مویه

 بجوشنـد کـی بایــد آراست سور و رستم پدر با فرامـــــرز پورــچ

 (35: 1370) ابی الخیر،  

 توزی هکین

کند که صلح از خصایص منش پاک و ضمیر روشن است و زندگی اجتماعی به ما ثابت میمشاهدات روزانه و تجربیات در 

قساوت قلب و منش زشت هستند، به این سبب است که در »دعای سی   دارای  باشندکسانی که مایل به کینه و ستیزه می

ر این خانه صلح و بردباری روزه« ضمیر روشن و منش پاک با صلح و سلامتی با هم ستوده شده و در یشتها آمده است. د

من اقرار دارم و استوارم به آیینی   سراید:بر ستیزه و دشمنی چیره گردد و نیز در دعای »کشتی« هر زرتشتــی هر روز می

: 1353. )ایرانی،که طرفدار خلع اسلحه و صلح عمومی است در جهان و دورکننده هــرگونه ستیزه و خونریزی است

 ( 35و34

ای ترین شیوه نظریهشود »اهریمن در برجستهمعرفی می  "اهریمنی"در اخلاق زرتشتی اندیشه کینه و انتقام نیرویی  

های احتمالی مخالف تنفر و دشمنانه پیوسته است. )جکسون،  سازد و نام او اصولًا با ریشهدشمنانه و ناشی از کینه نمودار می

1351 :19 ) 

دهد که باید از صلح و داند و بخصوص فرمان میو سازش را شریک منش پاک میاوستا با سبک شاعرانه صلح 

 ( 34: 1353ت. )ایرانی، جویی و ستیزه نگشسلامتی برخوردار بود و گرد کینه

پیغمبر زرتشت خواستار است که پیش از سر آمدن گردش زندگی و کیفر یافتن گناهکاران در جهان دیگر، در همین 

( 115د. ) همان، یافته به سزای کردار زشت خویش دچار آیند تا از برای جهانیان آگاهی باشجهان هم آنان شکست 

منشی فرا خواهد هنگامی که کیفر اهورایی بر گناهکاران فرا رسد و به جزای زشت خود برسند، آنگاه جهان را نیروی پاک

 ند هشتم( ب 3خورد. )پورداوود،یسنا هات گرفت. در پایان بدی بدست نیکی شکست می
 گوید:توزی و انتقام میراوی در بهمن نامه به نکوهش از کینه

 مکش تا تنت را بمــــاند روان اگر زندگانی خوشست ای جــوان

 تو کردی بدی، بد بود در تنت چو کشتی، شدی کشته دشمنت

 (257: 1370)ابی الخیر،  

توان موردی به مصادیق کین مدار داستان بهمن و رفتارش با خاندان رستم بر کینه است بنابراین نمی بهمن: الف. کینۀ

  گوید:شود از این کین به صراحت سخن میاو اشاره کرد. بهمن چون از مرگ رستم باخبر می
 که این درد تا کی کنم در نهفـت؟ آن پس به جاماسب فرخنده گفت از

 کزان سو یکی کرد خواهـــم گـذار بســازید کـــــارره سیستـان را 
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 که پیش آر گـــردان گشتـاسب را بگفت آن زمان شـــاه، جاماسب را

 چه خواهی تو از سیستان باز گـوی بدو گفت جامــــاسب کــای نامجو

 بخواهم من از بـــــد کنش زال زر درـچنین داد پاســخ که کیــــن پ

 نبود اندر آن هیـــــچ کس را گناه بــود بر خون شاهکه او رهنمـــون 

 مـــکه کس را به کینـــه بنگذاشت من آزرم رستــــم نگــه داشته ام

 (184: 1370)ابی الخیر،           

کند تلاش میکه  فرامرز  و انتقام آنقدر به عنوان دلیل برای رفتارش با زال و تبار رستم از دید او موجه است که به سخن     

 کند:، گوش نمیخواهی دست برداردکه بهمن از کین

 نریزی بدین خیرگی خون مرا   سزد گـر ببخشایی اکنون مـــرا 

 تخت بنشین بسان کیانتو بر     ببندم به پیشت کمـــر بر میان  

 اگر کینــه دل نمانی به جـای     یکی بنده باشم به پیشت به پای 

 (327: 1370) ابی الخیر،           

 :کتایون از بهمن  ۀینکب. 

 که از کین بهمــن برآشفته ام من این گفته از پاک دل گفته ام

 (82)همان،                         

 از بهمنتور رستم  ۀکینج. 

برزین از عاقبت کار پدرش و ریختن خون آن همه سپاهیان و سوختن سیستان و برافروختن آتش سهمناک و از آن وقتی  

سرگذشت او زال سالخورده که درقفس اسیر بود و آواره گشتن خواهران برای رستم تور سخن می گوی رستم تور از 

 و در دل کین بهمن دارد: شوددلتنگ می

 شب و روز آن سان هــمی یاد کرد از این سرگذشت آن سرافراز مرد

 ز بس کینــه رخسـار او بیرنگ شد گ شدــدل رستـم از کــار او تن

 در آرم سر تخـــــت بهمن به پای بجای مهمی گفت اگر زنـده مان

 شبانروز از این سـان همـی زیستی دیــدی و گاه بگریستـــیــبخن

 کنـده آزار شـــاه ـــبه مغز اندر اف  بیاکنـده دل را به کیــــن سپاه

 (467)همان،                       

 
 

 گیری نتیجه 
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سنگ های اخلاقی آیین زرتشتی در ایران کهن همگردد اینکه ارزشای که از این تحقیق حاصل  میمهمترین نتیجه

از رذائل اخلاقی  توزیکینهشکنی، دروغگویی، ظلم، و بخصوص تعاریف آن در فرهنگ و آیین امروز است. خشم، پیمان

نامه هستند. به اخلاق در آیین زرتشت، اسلام و البته بهمن و دادگری، بخشش، وفای به سوگند و عهد و ... از ارزشهای

های آن را در روزگار گسترش آیین زرتشت آشکارتر دلیل تعلق قصه به دوران زرتشت، بررسی اخلاق در این اثر؛ ارزش

م اکنون نیز هایی که به سبب گذشت زمان و ظهور ادیان دیگر، نه تنها در قرن ششم و دوران شاعر، که هسازد. ارزشمی

شود و رذائلی که تغییر نکرده است. حکیم های دینی و فرهنگی گرامی داشته میبی ارزش نشدهو همچون دیگر ارزش

ایرانشاه، رسالت تعلیمی این اثر را با تمرکز بر رذایل و نکوهیدن آنها و تحسین نیکی، خردمند و دیگر فضائل اخلاقی 

داستان که با ذکر پند و اندرزهای مکرر اخلاقی، تکراری دوباره در جهت بازگویی  های بنیادینسازد. ارزشتر میبرجسته

 های دینی و بازآموزی دوباره مخاطبان است. ارزش
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The study of ethical virtues and vices in the Bahman Nama based 

on Zoroastrianism 
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Abstract  

The study of ethical virtues and vices in the Bahman Nama based on Zoroastrianism   One of 

the issues that can be considered in Shahnameh and other national epic works is morality. 

Bahman Nama of Hakim Iranshah Ebn Abi Al-Kheir is one of the most famous epics after 

Shahnameh, the story of the kingdom of Bahman and his revenge from the family of Rostam 

for the revenge of Esfandiar's blood, that full of ethical virtues and vices. However, in all 

religions, they have paid Ethical requirements and non-requirements. But since Bahman 

Nama is related to the advent of Zoroastrianism and the Lohrasb family is one of the 

Zoroastrian servants, it seems that the epic saying in the statement of the ethical points of the 

story has affected the ethical principles of Zoroastrianism more than Islamic ethics. This 

article tries to examine the Bahman Nama with this view through a descriptive-analytical 

method. God's prayer, forgiveness, fulfillment of the covenant and ... are a part of virtues and 

revenge, breach of covenant, oppression, lies and anger of ethical vices in this book, each 

with many examples in Bahman Nama. 

Key words: Bahman Nama, ethics, Zoroastrianism, virtues, vices 
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